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 چکیده

پیشین تحت عنوان] بحث در آداب واخلاق اهل علم بود. نخستین ادب از آداب مربوط به حوزویان را در نوشتار 

اخلاص در نیت[ مطرح نمودیم. دراین بخش به ادامه آن پرداخته و درباره] اخلاص در عمل[ مطالبى را عنوان مى 

اعمال و رفتار آدمى را در رابطه بااهداف واغراض وى باید ارزیابى کرد.اگر عمل و رفتار با مسائلى همچون : حب .کنیم

ترى طلبى در میان همنوعان و... آلوده شود انسان را به فرومایگى شخصیت و مال جاه طلبى نام جوئى و تشخص بر

سقوط ازارزشهاى والاى انسانى سوق مى دهد و خود و زرووبالى بر دوش انسان خواهد بود و در نتیجه انسان را بصورت 

 پست ترین و زیانکارترین افراد در خواهد آورد 

ه از ضمیرى روشن و دور از هرگونه شائبه مادى و نفسانى باشد و آن را با امااگر هدف و غرض در عمل و رفتار برخاست

خواهد بود که آثار وجودش ابدیت پیدا کرده و  2هیچگونه رنگ و صبغه غیرالهى نیامیزد همانند شجره طیبه اى 

. با توجه به این هیچگاه از میان خواهد رفت. بنابراین محور و کانون ارزش اعمال به اهداف و مقاصد آن بستگى دارد

 مقدمه کوتاه مى توان به جایگاه مساله] اخلاص در عمل[ پى برد. 

 دین  ، اخلاص ، اسلام ، امام علی )ع( :  کلید واژگان
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 مقدمه :

پیش از عمل که همان مرحله] نیت[ است در قبل از عمل :انسان باید  .1عمل خالص مراحلى دارد که به اجمال اشاره مى کنیم

بافته ها و یافته هاى ذهنى و فعل وانفعالات روحى و درونى خویش بنگرد و در تصمیم گیریهایش انگیزه عمل خود را روشن 

ت سازد و علت آغاز عمل را ارزیابى نماید.اینجاست که مساله] اخلاص در نیت[ و عدم آن جلوه گر مى شود و به عمل آدمى جه

 .مى بخشد. که در مقاله گذشته به نحو مبسوط از آن یاد کردیم

هنگام عمل : دراین مرحله نیز ممکن است بااغراض فرومایه و پست عمل خویش را فاقدارزش کند و آن را با آفتهاى ریاء و  .2

ششهاى خویش را خالصانه و شرک و مانند آن درآمیزد و در نتیجه عمل و تلاشش پوچ و] هباء منثورا[ گردد. و ممکن است کو

براى کسب رضاى پروردگارانجام داده و خداى را در تمام لحظات زندگانى مراقب و ناظراعمال خویش بداند و در نتیجه این 

 .حالت خداجوئى او را به صواب اندیشى و درستى در گفتار و کردار موفق گرداند

مواظب باشد که زحمت و تلاش خویش را که حاصل عمراوست به پس از عمل : منظوراین است که پس ازانجام عمل نیز  .3

اندک چیزى از دست ندهد و همان حالت والاى روحى واخلاص در نیت را تداوم بخشد.این مرحله مشکل تراز آن دو مرحله 

 :است.امام صادق] ع[ فرمود

 الابقاء على العمل حتى یخلص اشد من العمل 

 ص از آغاز نمودن آن سختتراستباقى ماندن بر عمل همراه بااخلا.3

به عبارت دیگر مى توان عمل و رفتارانسانى را همانند چشمه اى دانست که گاهى از سرچشمه صاف و زلال و بى غل و غش 

است و در مسیر راه هم به چیزى آلوده نمى گردد و با همان حالت اولى به مقصد مى رسد وازاین ارزش نخستین آن چیزى کم 

هى از سرچشمه گل آلوداست و در بین راه نیز آلودگى آن افزوده مى گردد و مالا نیز آن ارزش واقعى را ندارد. و نمى شود. و گا

ممکن است که در آغاز صاف و بى آلایش باشد و لکن در برخورد با موانع مسیر راه تغییر ماهیت داده و آن شکل نخستین 

 .خویش رااز دست بدهد

همان شق اول است یعنى در تمام مراحل سه گانه انسان مراقب خود و عمل خویش باشد تااین مقصود مااز] اخلاص در عمل[ 

 که مطامع دنیوى و شوائب مادى به گنجینه گرانبهاى اخلاص او صدمه اى نزند

اینک که مقصوداین نوشته روشن شد و وجه تمایز آن با مقاله گذشته مشخص گردید مى پردازیم به اهمیت این مساله در 

 .عارف دینى و قرآنىم

 اهمیت اخلاص در عمل :

حیات وارزش انسان به علم است وارزش علم و دانش به عمل وارزش و اهمیت عمل به اخلاص. همانگونه که آب مایه حیات 

 پدیده هاست و عامل شادابى آنها اخلاص نیز موجب حیات وارزش اعمال و پشتوانه اى براى بقاء و دوام آن.اهمیت عمل بیش از

آن که به اندازه و مقدار آن مربوط باشد به چگونگى و کیفیت آن ارتباط دارد به همین جهت است که قرآن کریم اینگونه تعبیر 

وارزش اعمال را به درست و صحیح انجام دادن و با  4مى کند :]...هوالذى خلق الموت والحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا[ 

داند. و نمى گوید:اکثر عملا. درست همانند درختى که بار و میوه فراوان دارداما فاسد و اخلاص و خلوص به پایان رساندن مى 

 .آفت زده. در برابر درختى است که بارش اندک ولى میوه هاش سالم و به دوراز آفت

 :اینگونه آرزو مى کند

 این الذین الخلصوااعمالهم و طهروا قلوبهم لمواضع نظرالله

خدا کار خالص انجام دهند و دل را که جایگاه نظر خداونداست از هرگونه ناخالصى و گناه پاک  کجایند کسانى که براى.7 

 .کنند

  عمل بدون اخلاص مصداق این حکایت سعدى در گلستان است

زاهدى مهمان پادشاهى بود چون به طعام بنشستند کمتراز آن خورد که عادت او بود و چون به نماز برخاستند بیش از آن ]

که عادت او بود تا خلق صلاحیت در حق او زیادت کنند... چون به مقام خویش آمد سفره خواست تا تناول کند پسرى کرد 
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صاحب فراست داشت گفت :اى پدر بارى به مجلس سلطان طعام نخوردى ؟ گفت : در نظرایشان چیزى نخوردم که بکار آید. 

 ...گفت : نماز را هم قضا کن که چیزى نکردى که بکار آید[

 عبادت به اخلاص نیت نکوست.8

 وگرنه چه آید ز بى مغز پوست

 چه زنارمغ در میانت چه دلق

 که در پوشى از بهر پندار خلق

 :على] ع[ عمل خالص رااینگونه مى ستاید۹ 

دره بمااعطى طوبى لمن اخلص لله العباده والدعاء و لم یشغل قلبه بماترى عیناه و لم ینس ذکرالله بما تسمع اذناه و لم یحزن ص

 غیره

خوشا بحال کسانى که عبادت و دعاى خویش را خالصانه انجام مى دهند و قلب خود را به آنچه دیدگانشان مى بیند گرفتار 10 

نمى سازند و همواره به یاد خدایند و شنیدنیها آنان رااز یاد خدا غافل نمى کند واز آنچه که دیگران دارند به دل خوداندوهى راه 

 .نمى دهند

 مخلص ومخلص

 : اخلاص در عمل بر دو گونه است

گاهى عامل در عملش خود را مى بیند و تلاش مى کند که کارش را در جهت صحیح و مطلوب خداوندى به انجام رساند و  .1

ت و قدمهاى آن را با هیچ انگیزه دیگرى آمیخته نسازد.این افراد را غالبا قرآن] مخلص[ معرفى مى کند. گویا هنوز در آغاز کاراس

 .اولیه خودسازى را بر مى دارد زیرا مى گوید :]من[ کار خالصانه کردم و عمل] من[ براى خدا بود

قسم دوم آن است که انسان گردنه ها را در نور دیده واز موانع پیش راه به سلامتى گذشته واز نفوذ و وسوسه هاى شیاطین  .2

 .افات و لغزشها مصونیت یافته است. ازاین افراد قرآن به نام] مخلص[ یاد مى کندمصونیت پیدا کرده به گونه اى که در برابرانحر

فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین[. به عزتت سوگند که همه آنان را گمراه خواهم کرد جز بندگان ]

 .مخلصت

رکتند و محو جمال و جلال حق شده اند و آرى اینان کسانى هستند که] خود[ خویش را پشت سر گذاشته و بجانب خدا در ح

 .بت انانیتها را درهم شکسته و در جلوه حق متجلى گشته اند

 چیست اخلاص دل از خود کند

 کار خود را به خداافکندن

 نقد دل از همه خالص کردن

 روى چون زر بخلاص آوردن

 دل به اسباب جهان نادادن

 دیده بر حور جنان ننهادن

 :ه این گروه چنین فرموده استامیرالمومنین)ع(دربار

عبدالله ان من احب عبادالله عبدااعانه الله على نفسه فاستشعرالحزن و تجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى فى قلبه واعد القرى  ]

 لیومه النازل به فقرب على نفسه البعید و هون الشدید نظر فابصر و ذکر فاستکثر قد خلع سرابیل الشهوات و تخلى من الهموم

 .1۲الاهما واحداانفرد به... قداخلص للله فاستخلصه فهو من معادن دینه و اوتادارضه[ 

اى بندگان خدا محبوبترین بندگان نزد خداوند کسى است که او را در راه پیروزى بر هوسهاى سرکش نفس یارى کرده آن کس 

روشن شده و وسایل لازم براى روزى که در  که جامعه زیرینش اندوه و جامه روئینش ترس از خداست چراغ هدایت در قلبش

 .پیش دارد فراهم ساخته دورها را خود نزدیک و شدائد را بر خود آسان نموده است

به این جهان نگاه کرده حقایق آن را با دیده بصیرت دیده به یاد خداافتاده واعمال نیک فراوان بجا آورده است. جامعه شهوات از 
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غم از تمام غمها خود را بر کنار داشته است. از صف کوران مشارکت و هواپرستان خارج شده و تن بیرون کرده و به جز یک 

کلید درهاى هدایت و قفل درهاى ضلالت و پستى گردیده است. براى خدا اعمال خویش را خالص کرده آنچنان که خداوند 

 .خلوص او را پذیرفته است اواز گنجینه هاى آئین خدا وازارکان زمین اوست

 زمینه اخلاص :

براى رسیده به هر کمال و مقامى دو نکته قابل دقت و فراهم کردن آن ضرورى است : یکى ایجاد مقضتى و زمینه مناسب و 

دیگرى بر طرف نمودن موانع اخلاص که عالیترین مرحله کمال روح آدمى وارزش دهنده اعمال او مى باشد نیز ازاین قانون 

 .دن آن باید زمینه و شرایط مناسبى را بوجود آوردمستثنى نیست و براى بدست آور

یکى از زمینه هاى اصلى واساسى جهت دست یابى به اخلاص نبرد با خواهشهاى نفسانى است که بدون مغلوبیت و کنترل آنها 

 :به این در گرانبها وارزنده نمى توان دست یافت. على] ع[ مى فرماید

 .13کیف یستطیع الاخلاص من یغلبه هواه 

 .چگونه به اخلاص دست مى یابد کسى که مغلوب هواى نفس است

در درون انسان جنگى همیشگى و جبهه گرم و پر خطرى وجود دارد. قدرت عقل با نیروى نفس و هوى همواره گلاویزند. 

با  قهرمان و برنده این جهاد کسى است که عقل و بعد ملکوتى وجود خویش را بر نفس و بعد حیوانى اش غالب سازد و

 :سرافرازى ازاین میدان بدر آید. على] ع[ در توصیف و ترسیم یکى از چهره هاى محبوب و برادران دینى اش اینگونه مى فرماید

 .14و کان اذا بدهه امران فینظرایتهمااقرب الى الهوى فیخالفه 

وى و هوس نزدیکتراست با آن هرگاه سر دو راهى قرار مى گرفت و دو کار برایش پیش مى آمد مى اندیشید که کدام به ه

 .مخالفت مى ورزید

بى شک براى دست یابى به حالت روحى اخلاص باید در قدمهاى نخستین آن عقل راازاسارت هوى و هوسهاى رها ساخت چرا 

 :که على] ع[ فرمود

 .کم من عقل اسیر تحت هواى امیر

 .ه استچه بساانسانهایى که عقل آنها دراسارت هوى و هوسهایشان قرار گرفت

هواپرستى فروغ عقل را مى گیرد و چهره حقایق را در نظراو دگرگون مى کند و سرانجام وى را به پرتگاه سقوط مى کشاند. واز 

 زمینه هاى دیگر مى توان دل نبستن

و زدودن موانع به مادیات و توجه به معنویات و آخرت و پایان کارانسانها نام برد که هر یک ازاینها به نوبه خود درایجاداخلاص 

 :آن موثر و کار سازند. غزالى زمینه هاى مناسب براى پیدایش صفت و حالت اخلاص رااینگونه بر مى شمرد

فعلاج الاخلاص کسر حظوظ النفس و قطع الطمع عن الدنیا والتجرد للاخره بحیث یغلب ذلک على القلب فاذ ذاک 

 .یتیسرالاخلاص

ها عدم شیفتگى به دنیا و توجه تام و تمام به آخرت و معاد زمینه ها و مقدمات مبارزه با خواهشهاى نفسانى و شکستن آن

 .اخلاص مى باشند

 : آثاراخلاص

اگر بذراخلاص در نیت کاشته شود و در سرزمین دل جوانه زند و در عمل و رفتار رشد و بالندگى داشته باشد بى تردید داراى 

 : ه اى گذرا به برخى از آنهااشاره مى کنیمآثار و ثمرات سودبخشى خواهد بود دراینجا بگون

معرفت و بصیرت در سایه اخلاص :انسانى که ظرف ذهن و زمینه دل را از کدورتها بزداید و قلب را که خانه رحمان است  .1

 .ازاغیار خالى کند خواهد توانست حقایق و معارف را زودتر و کاملتر بگیرد و در خود هضم و سپس پیاده کند

 نیست جاى صحبت اغیارخلوت دل 

 دیو چو بیرون رود فرشته درآید

 :ازاینرو که امیرالمومنین] ع[ مى فرماید
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 .العمل کله هباءالا مااخلص فیه

 .کار و عمل آدمى پوچ و بى ثمراست جز آنچه خالص باشد

 بنابراین عزت ظاهرى و دنیایى و محبوبیت بین مردم و بهره مندى از معرفت و

ز نعمت پیروزى و توفیق و بالاخره آبرومندى در پیشگاه خداوند همه و همه در گرواخلاص است و بس. حکمت و برخوردارى ا

 .آنهایى که غیر ازاین راه حرکت کنند سخت دراشتباه و به مقصود نخواهند رسید بلکه نتیجه عکس خواهند گرفت

 آفات اخلاص :

آشنایى با آنها به ریشه و شاخه و مالاز به آثار و ثمرات آن  اخلاص درختى است که میکربهاى خطرناکى در کمین اوست و عدم

آسیب جبران ناپذیرى خواهد زد.این آفتها ممکن است پیش از آغاز عمل و یا در حین انجام آن و یا پس از پایان کار خود را 

 .نشان دهند

به دیگران )ریاء( و یا فهماندن آن به آنان آفت قبل از عمل : روشن است که اگرانگیزه انسان در آغاز یک عمل نمایاندن آن  .1

)سمعه ( بوده باشد این عمل آفت زده است و در نتیجه زمینه رشد و شکوفاهیى آن از بین خواهد رفت ازاینروست که در 

 .روایات و معارف دینى از ریاء بعنوان یک خطر که همردیف شرک است یاد شده است

 :رمایددرباره این آفت زشت امام على] ع[ مى ف

 .سیئه تسوک خیر عندالله من حسنه تعجبک

 .کار بدى که ترا ناراحت و پشیمان مى سازد نزد خدا بهتراست از نیکى که تو را مغرور سازد

 :امام سجاد] ع[ از شراین آفت به خدا پناه برده و مى فرماید

 .و عبدنى و لاتفسد عبادتى باالعجب

 .را با عجب و خودپسندى من تباه نکنخدایا توفیق عبودیت و بندگى ام ده و آن 

آفت پس از عمل : چه بساانسان کار را خالصانه شروع مى کند و با اخلاص هم به پایان مى رساند ولى پس ازاتمام عمل آن  .3

 :را تباه مى سازد. از آنجمله است منت نهادن. قرآن کریم مى گوید

 یاایهاالذین آمنوا لاتبطلوا صدقاتکم بالمن وللاذى

 .ى کسانى که ایمان آورده اید صدقاتتان را با منت نهادن تباه نسازیدا

 نمونه هایى عالى اخلاص :

ره چنان رو که رهروان رفتند. یکى از بهترین روشهاى تربیتى روش ] الگوئى[ است. به این بیان که در نشاندادن ارزشهاى 

س از روش عمل آنهاالهام بگیریم. در فرهنگ اسلام و معارف متعالى مجسمه هاى عملى و عینى آن ارزشها را ترسیم کنیم و سپ

 : دینى به این روش بهاء فراوانى داده شده است و قرآن کریم وجود پیامبراکرم] ص[ راالگوى تمام عیاراسلام معرفى کرده است

 .لقد کان لکم فى رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجوالله والیوم الاخر

 .به رسول خدا خیر و سعادت بسیاراست. براى آن کس که به ثواب در روز قیامت امیدوار باشدالبته شما را دراقتداى 

براى رسیدن به] اخلاص[ بویژه براى حوزویان و طلابى که قدم در میدان علم و دانش نهاده اند بهترین و کارآمدترین روش 

مونه هاى عالى وارزشمند بااخلاص در مان آنان در فراگیرى اخلاص مطالعه و دقت در زندگى و سیره بزرگان حوزه است که ن

 .حداعلاى آن به چشم مى خورد. و ما دراینجا به چند نمونه بسنده مى کنیم و تفصیل آن را به موارد آن ارجاع مى دهیم

ینند. آقا چند روز قبل از فوت مرحوم آیت الله بروجردى عده اى خدمت ایشان مى رسند در حالیکه آقا را خیلى ناراحت مى ب]

در چنین حالتى مى گوید: خلاصه عمر ما گذشت و ما رفتیم و نتوانستیم چیزى براى خود پیش بفرستیم و عمل باارزشى انجام 

دهیم ! یک نفر به ایشان گفت : آقا شما دیگر چرا؟ ما بیچاره ها بایداین حرفها را بزنیم شما چرا؟ وقتى سخنش تمام شد 

 :فتند )که البته حدیث است ( ایشان فرمودندمرحوم بروجردى جمله اى را گ

 .خلص العمل فان الناقد بصیر بصیر

عمل را باید خالص انجام داد نقاد آگاه آگاهى آنجاست. تو حیال کردى اینها که در منطق مردم به این شکل است در پیشگاه 
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 الهى هم همینطوراست که تو

 .قضاوت مى کنى ؟!ان الله خبیر بما تعملون[

آرى آنان که خود را در حوزه مهذب ساختند واز همان شروع تحصیل تزکیه را بر تعلیم و تعلم مقدم دانستند در هر شرایطى 

 .که قرار گرفتند خود رااز دایره اخلاص و خلوص خارج نکردند و به عبارت دیگر آنچه اساس فکر و ذکر آنان بود خدا بود و بس

 بزرگان نکردند در خود نگاه

 نى از خویشتن بین مخواهخدا بی

روزى آخوند ملاعبدالله شوشترى به دیدار شیخ بهائى رفت. ساعتى نزد شیخ بود تا آن که بانگ اذان فراز آمد. شیخ بهائى به ]

ملا عبدالله گفت : همینجا نماز بخوانید تا ما هم به شمااقتدا کنیم و به فیض جماعت برسیم. ملا تاملى کرد و نپذیرفت که نماز 

ا در خانه شیخ بخواند بلکه برخاست و به خانه خویش رفت.ازاو پرسیدند: چگونه خواهش شیخ رااجابت نکردید و نماز را در ر

 خانه شیخ نخواندید بااین که درباره خواندن نماز دراول وقت وقت اهتمام دارید؟

سر سر من نماز بخواند فرقى نکند ! بلکه  در پاسخ فرمود: قدرى در حال خودم تامل کردم دیدم چنان نیستم که اگر شیخ پشت

 .در حالم تغییر پیدا مى شود لاجرم اجابت نکردم[

راستى این گنجینه هاى پنهان در گوشه و کنار حوزه ها که در سراسر تاریخ گمنام زیسته اند از چه همت والا و عظمت روحى 

کوچکى مى کند و براى رسیدن به این نقطه هاى اوج رشگ برخوردار بوده اند که انسان در برابر قله رفیع شخصیتشان احساس 

مى برد و حسرت مى خورد. آرى راز و رمز این همه بزرگیها و کرامتها در سایه اخلاص است و نه جز آن. بنابراین میدان 

 .برسند بازاست و مسابقه برقرار و جوایز درانتظار خوشا بحال کسانى که گوى سبقت از دیگران بربایند و زود به هدف

 :راهکار و ایجاد و موانع 

کمال توحید خداوند اخلاص »امام علی)ع( در فرازی از خطبه اول نهج البلاغه سخن از اخلاص به میان آورده و می فرماید: 

منظور از به معناى خالص کردن و تصفیه نمودن و از غیر، پاک کردن است. از سویی « خلوص»اخلاص از ماده«. براى اوست

اخلاص در این جا خالص ساختن اعتقاد نسبت به پروردگار است، یعنى او را از هر نظر یگانه و یکتا، بى نظیر و بى شبیه دانسته 

 .و پاک و منزهّ شمردن از اجزاى ترکیبى است. سپس امام)ع( در ادامه، کمال اخلاص را نفی صفات مخلوقی از خداوند می داند

م( در فرازی از خطبه اول نهج البلاغه سخن از اخلاص به میان آورده می فرماید: )و کمال توحید خداوند امام علی)علیه السلا

اخلاص از ماده خلوص به معناى خالص کردن و تصفیه نمودن و از غیر،  .«وکََمالُ تَوْحیدِهِ الاِخْلاصُ لَهُ» اخلاص براى اوست(؛

ص ساختن اعتقاد نسبت به پروردگار است، یعنى او را از هر نظر یگانه و یکتا، منظور از اخلاص در این جا خال .پاک کردن است

 .بى نظیر و بى شبیه دانستن و از اجزاى ترکیبى پاک و منزهّ شمردن

در جمله بعدی ، خود امام)علیه السلام( به این معنا اشاره فرموده و با تعبیر زیبایى آن را توضیح داده است، مى فرماید: )کمال 

 .«وَ کَمالُ الاِخْلاصِ لَهُ نَفىُ الصِّفاتِ عَنْهُ» ص براى او، نفى صفات ممکنات از اوست(؛اخلا

به تعبیر دیگر، در مرحله قبل، سخن از اخلاص به طور اجمال بود و در این جا که اخلاص به مرحله کمال مى رسد، جنبه 

حید باید هر گونه صفاتى را که مخلوق دارد از او نفى کرد، تفصیلى پیدا مى کند و دقیقاً روشن مى شود که براى اخلاص در تو

خواه این صفت، داشتن اجزاى ترکیبى باشد یا غیر آن. چه این که مى دانیم تمام ممکنات حتىّ عقول و نفوس مجرّده نیز در 

این ترکیب برکنار نیستند و  واقع مرکّبند )حداقل ترکیبى از وجود و ماهیّت( حتّى مجرّدات، یعنى موجودات مافوق مادّه نیز از

اماّ موجودات مادّى، همه داراى اجزاى خارجى مى باشند، ولى ذات پاک خداوند نه اجزاى خارجى دارد و نه اجزاى عقلى، نه در 

خارج قابل تجزیه است و نه در فهم و درک ما، و کسى که به این حقیقت توجّه نکند توحید خالص را نیافته است و از این جا 

ن مى شود، این که امام)علیه السلام( مى فرماید: کمال توحید خداوند نفى صفات از اوست، نه به معناى نفى صفات کمالیه روش

است، چرا که تمام صفات کمال اعمّ از علم و قدرت و حیات و غیر آن همه از آن اوست، بلکه منظور صفاتى است که ما همیشه 

 ته ایم یعنى صفات مخلوقات که همه جا آمیخته به نقص است. به آنها خو گرفته ایم و آنها را شناخ

 نتیجه گیری: 
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مخلوقات داراى علم و قدرتند امّا علم و قدرتى ناقص و محدود و آمیخته با جهل و ضعف و ناتوانى، در حالى که ذات پاک 

 .خداوند از چنین علم و قدرتى منزّه است

لا » :است که خود امام)علیه السلام( در ذیل این خطبه درباره فرشتگان دارد، مى فرمایدشاهد گویاى این سخن گفتارى 

؛ )آنها هرگز پروردگار خود را با قوّه وهم تصویر نمى کنند و «یَتَوهََّمُونَ رَبَّهمُْ بِالتَّصْویرِ وَ لا یُجْرُونَ عَلَیْهِ صِفاتِ الْمَصْنُوعینَ

 ى شوند.صفات مخلوقات را براى او قائل نم

اضافه بر این، صفات مخلوقات همیشه از ذات آنها جداست، یا به تعبیر دیگر صفاتى است زاید بر ذات. انسان چیزى است و علم 

و قدرت او چیز دیگر و به این ترتیب وجود او مرکّب از این دو است، در حالى که صفات خدا عین ذات اوست و هیچ گونه 

 .ترکیبى در آن جا راه ندارد

است یعنى مقایسه صفات خدا با صفات « قیاس»ر حقیقت بزرگ ترین خطر در مسیر توحید و خداشناسى، افتادن در وادى د

مخلوقات که آمیخته به انواع نقص ها و کاستى هاست و یا اعتقاد به وجود صفات زاید بر ذات است، آن گونه که اشاعره 

 .)گروهى از مسلمانان( به آن گرفتار شده اند
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